
وقتی که قهرمان می‌گرید

قصه برخاستن و در خاک نماندن

کــه  آثــاری  از  یــــــکی 
در مطــــــــرح شــــــدن 
بیشــــــــــتر سینـــــمای 
سطـــــــح  در  ایـــــــران 
بیتـــــــن‌المللی مؤثــر 
بــود مجیــــد مجیدی 
در اواخــر دهــه هفتاد 
خورشیدی کارگردانی 
کرد. بچه‌های آسمان 
فیلمی با رویکرد انسانی و اخلاقی که فقر 
و همدلــی خواهــر و بــرادری در ابتدای 
ســنین نوجوانــی را به زیبایــی روایت 
می‌کــرد تــا نامــزدی جایــزه اســکار 
بهتریــن فیلم غیر انگلیســی زبان 

هم پیش رفت.
مجیدی کــه از جمله چهره‌های 
حــوزه  اول  نســل  از  برخاســته 
هنــری محســوب می‌شــود پس 
موفــق  بازیگــری  ســال  چنــد  از 
شــنا  بایکــوت،  ماننــد  آثــاری  در 
مضامینــی  کــه  تیربــاران  و  زمســتان  در 
انقلابی و ایدئولوژیک داشتند پا به دنیای 
همچــون  آثــاری  گذاشــت.  کارگردانــی 
بدوک و پــدر از جمله اولین تجارب او در 
عرصه فیلمســازی بــود و مجیدی با کوله 
بــاری قریب بــه دو دهه تجربــه بچه‌های 

آســمان را جلوی دوربیــن برد که هنوز که 
هنــوز اســت یکــی از بهترین ســاخته‌های 
خود او و یکی از موفق‌ترین آثار ســینمای 
ســینمای  عرصــه  در  انقــاب  از  بعــد 

اجتماعی به شمار می‌آید.
فیلــم ماجــرای خواهــر و بــرادری از یــک 
خانــواده فقیر را روایت می‌کند که با آنکه 
ســن و ســال چندانــی ندارند ولــی بزرگ 
منشــانه و فهمیده رفتار می‌کنند، آنگونه 
که خود را به دشواری تعویض یک جفت 
کفش سالم باقیمانده ، بر سر راه مدرسه 
پــدر  کــه  نمی‌گذارنــد  ولــی  می‌اندازنــد 

فقیرشان از موضوع مطلع شود.
نکتــه مثبــت کار مجیــدی در ایــن فیلم، 
صــرف نظــر از جوهره انســانی تحســین 
آمیــزش در نــگارش متــن و کارگردانــی 
درســت او در بــازی گرفتــن از دو بازیگــر 
نوجــوان فیلم اســت، کاری کــه مجیدی 
پیــش از بچه‌هــای آســمان و پــس از آن 
هــم ثابــت کرد کــه مهــارت بســیاری در 
درســت بــه انجــام رســاندن آن دارد. در 
آن ســال هایی که جریان ســاخت آثاری 
از این دست که نگاهی انسانی و اخلاقی 
داشــتند داغ بــود و فیلمســازانی چــون 
زنــده یــاد عبــاس کیارســتمی بــا آثــاری 
همچون خانه دوســت کجاست یا استاد 

بهرام بیضایی با »باشــو غریبه کوچک‌« 
و  کــودکان  از  گرفتــن  بــازی  در  اوجــی 
نوجوانــان کــم ســن و ســال را رقــم زده 
بودنــد مجیــدی هم بــا هدایت حســاب 
شــده دو قهرمــان اثــرش جایگاهی ویژه 
در ایــن حــوزه بــرای خــود بــاز کرد،البته 
بجــز دو نوجوان بازیگــر، فیلم ،یک رضا 

ناجی طناز و دوست داشتنی هم داشت 
که با گرمای حضور و بازی بی‌تکلفش به 

فیلم جان می‌داد.
شــاید تصویــر گریــه کاراکتر نوجوان پســر 
فیلم بــر بالای ســکوی اول مســابقه دو و 
میدانــی، به یــاد ماندنی‌تریــن تصویر به 
جــا مانــده از فیلم باشــد، نوجوانی که در 

یک تناقض تأثربرانگیز و بنا به موقعیت 
فاجعــه بــار اقتصــادی خانواده بــه جای 
ابراز شــادی از کســب مقام اول، می‌گرید 
کــه چــرا بــه مقام ســومی کــه جایــزه‌اش 
یــک جفــت کتانــی ورزشــی بوده دســت 
نیافته اســت! تصویری ماندگار از فیلمی 

ماندگار.
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لیلی گلستان: من منتقد فیلم نیســتم اما فیلم و سینما را دوست 
دارم و سینمای ایران را دنبال می‌کنم

اســت کــه  جشــنواره  فیلــم  اولیــن  مهــدی«  »موقعیــت  فیلــم 
دیــدم. هــادی حجازی‌فــر را از »ایســتاده در غبــار« شــناختم در 
مقــام بازیگــر و بعــد »آتابــای« را دیــدم کــه فیلمنامــه از او بود و 

علاقه‌مند شــدم ببینــم در مقام کارگــردان چه کرده اســت. فیلم 
در مــورد جنــگ ایــران و عــراق و مهــدی باکــری بــود. فیلمــی پر 
از حــس و بســیار واقعــی. اصلًا ســعی نکرده بــود به ضــرب و زور 
دیالوگ‌های احساســی یــا صحنه‌هــای دلخراش جنگی، شــما را 
تحــت تأثیر قرار دهــد. راحت و ســاده و بی‌ادا و واقعی. درســت 

هیچــی  گفــت  خواســتگاری  موقــع  کــه  فیلــم  اول  همــان  مثــل 
 ندارم. راســت. به‌شدت انســانی و پر از حس. یک شــعر بلند زیبا. 

ممنونم آقای حجازی‌فر
بــرای  مترجــم  و  دار  گالــری  ایــن  اینســتاگرامی  یادداشــت  از 

»موقعیت مهدی«

یک شعر بلند زیبا
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به بهانه حضور امیر آقایی در »خائن کشی« و »بی‌مادر«

گاه‌شمار 
جشنواره
 سی و چهارمین
 دوره
بهمن  1394 

دوره ســی و چهــارم 
در بهمــن ماه 1394 
محمــد  دبیــری  بــا 
تهــران  در  حیــدری 
برگزار شــد. اعضای 
هیأت داوران بخش 
ســیمرغ  ســودای 
این دوره شــامل ایــن افراد بود: ابوالحســن 
داوودی، محمــد داوودی، مجتبــی راعــی، 

سید جمال ساداتیان، منوچهر شاهسواری، 
مهدی فخیم‌زاده و نیکــی کریمی. از جمله 
فیلــم  گذاشــتن  کنــار  دوره،  ایــن  حواشــی 
آشغال‌های دوست داشتنی از جشنواره بود 
که شهاب حســینی، مشــاور هنری دبیر این 
دوره در اعتــراض بــه این حرکت از ســمت 
خود در جشــنواره کنارگیــری کرد. فیلم‌های 
مطــرح ایــن دوره شــامل ایــن اســامی بود: 
ایســتاده در غبار، ابد و یک روز، امکان مینا، 

ابد و یک روز

دختر، خشــم و هیاهــو، بادیــگارد، لانتوری، 
اژدها وارد می شــود، نفس، ســیانور، برادرم 

خسرو، لاک قرمز، متولد 65 و من.
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم بــا حضــور 
فیلم‌هــای رقیــب ماننــد: امکان مینــا، ابد و 
یــک روز، آخریــن بار کــی ســحر را دیدی؟ و 
دختر، به فیلم ایســتاده در غبار رسید اما در 
مقابل سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به 
سعید روستایی به خاطر فیلم ابد و یک روز 

رســید؛ ضمناً این فیلم موفق شد تا سیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلمنامــه و بهترین تدوین 
را نیز کســب کند. پرویز پرســتویی موفق شد 
تا ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش اول 
مــرد را بــه خاطر بــازی در فیلم بادیــگارد از 
آن خــود کند. همچنیــن پریناز ایزدیار موفق 
شــد  به خاطر بــازی در فیلم ابــد و یک روز، 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن 
را کســب کند. محمدرضا علیقلی موفق شد  

به خاطر موســیقی متنِ دو فیلم امکان مینا 
و دختــر، ســیمرغ بلورین بهترین موســیقی 
متــن را بــه دســت آورد. ســعید ملــکان نیز 
موفــق شــد  بــه خاطــر چهره‌پــردازی در دو 
فیلــم امــکان مینا و ابــد و یک روز، ســیمرغ 

بلورین بهترین چهره‌پردازی را کسب کند.
جایــزه ویژه هیــأت داوران به فیلم خشــم و 
هیاهو و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران به فیلم ابد و یک روز رسید.

همــــــــکـــاری بــــــا 
کیمیـــایی  مسعود 
بــرای بازیگــری که 
در سال‌های اخیر، 
بـــــازی ضعیــــــف 
از او ندیده‌ایــــــــم، 
شایســته  پاداشــی 
بــود. فیلـــــــم‌های 
هــر  بــا  کیمیایــی 
کیفیتــی، معمولاً چند بازی درخشــان 
یا غیرقابــل انتظار دارند. ایــن بار امیر 
آقایــی در گروه بازیگــران فیلم »خائن 
انتظــار  از  فراتــر  همگــی  کــه  کشــی« 
هســتند و یک مهــران مدیــری پس از 
ســال‌ها »قابل توجه« دارد، تماشــایی 
اســت. آقایی پس از بــازی برونگرایانه 
در »شــنای پروانــه« )محمــد کارت( و 
دریافــت ســیمرغ بهتریــن بازیگر مرد 
ســی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر، 
نیاز به یــک اتفاق تــازه در کارنامه‌اش 
داشــت. آن ســیمرغ فقــط نــه بــرای 
فیلــم محمــد کارت، کــه بــرای همــه 
حضورهــای درســت و بــه انــدازه او در 
ســینما می‌توانســت هدیه‌ای شایسته 
نقشــی  از  کــه  بازیگــری  بــرای  باشــد، 
مکمل در »ارتفاع پست« و پیش از آن 
ســریال ضعیف اما دیده شــده »خاک 
)ابراهیــم حاتمی‌کیــا( کارش  ســرخ« 
را شــروع کــرد و در 20 ســال بیش از 10 
نقش‌آفرینی درجه یک در کارنامه‌اش 
»روز  در  حضــورش  کــرد.  ثبــت 
برمی‌آید« )بیژن میرباقری( در نقشی 
پیچیده شــاید نخســتین فرصتــی بود 
که آقایی از آن درســت اســتفاده کرد تا 
قابلیت‌هایش به‌عنــوان بازیگری توانا 
کــه از ویژگی‌هــای ظاهری ســتاره‌های 
دهه هشــتاد )چشم روشن‌های خوش 
قیافــه( برخــوردار نبــود، امــا صدایــی 
گــرم و انعطاف‌پذیری بالایی داشــت، 
تثبیــت شــود. بازیگری کــه نقش‌هایی 
متنوع را در همان چند ســال نخســت 

فعالیتش تجربه کرد.
بــازی  ســال 89، آقایــی چهــار فیلــم 
کرد کــه در میان آنها »ســعادت آباد« 
)مازیــار میــری( و »مــرگ کســب و کار 
من است« )امیرحسین ثقفی( به‌دلیل 
تفــاوت نقش‌ها و فضــای متفاوت هر 
دو فیلــم بیشــتر دیده شــده و به نقطه 
عطفــی در کارنامــه این بازیگــر تبدیل 
شــد. در »ســعادت آبــاد« و در جمــع 

بازی‌هــای  و  حرفــه‌ای  بازیگــران 
حامــد  بویــژه  فیلــم  درخشــان 

می‌توانســت  آقایــی  بهــداد، 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش مکمل را دریافت کند.
تنوع نقش‌هــا در کارنامه آقایی 

نشــان می‌دهد کــه او هــم برای 
بــازی در نقــش‌ شــخصیت‌های 

درونگرا مناســب اســت )سعادت 
اردیبهشــت   19 چهارشــنبه  آبــاد، 

و...( و هــم نقش‌هایی که جلوه‌های 
نمایشــگری  و  دارنــد  برونگرایانــه 

و جلوه‌گــری در آنهــا بیشــتر اســت و 
به‌دلیــل ماهیت شــان تماشــاگر، آنها 
را بیشــتر می‌بینــد. هاشــم در »شــنای 
پروانــه« و بابــک در »کوچــه بی‌نــام« 
ایــن جنــس  از  )هاتــف علیمردانــی( 
اســت. نقش‌هایــی کــه تماشــاگر عــام 

بیشتر دوســت دارد، این را می‌شود از 
ویدیوهــای کوتاهی که هنوز از این دو 

کاراکتر در فضای مجازی دســت به 

دست و منتشر می‌شود، فهمید.
آقایــی در ســال‌های اخیــر تبدیــل بــه 
یک برند شــده، بازیگری کــه می‌تواند 
بــرای انتخاب یــک فیلم برای تماشــا 
البتــه همــواره حضــور  معیــار باشــد. 
اعتمــاد  قابــل  انتخاب‌هایــش  و  او 
نبــوده و نتایــج مثبتی نداشــته اســت. 
و  پرابهــام  پروژه‌هــای  همــان  در  امــا 
پرســش‌برانگیز، بــازی خوبــی داشــته 
»آقــازاده«  در  حضــورش  اســت. 
)بهرنــگ توفیقــی( و تجربــه بــازی در 
نقش نیما بحری به محبوبیت بیشــتر 
او انجامیــد و بــا وجــود انتقادها به این 
ســریال، کارش بیش از دیگر بازیگران 

این سریال دیده شد.
امســال و در چهلمین جشــنواره فیلم 
فجــر در کنار »خائن کشــی«، آقایی در 
فیلــم »بی‌مــادر« )مرتضــی فاطمی( 
حضور داشت. یک کارگردان جوان که 
در فیلمش ســعی کرده مســائل زنان 
و مشــکلات اجتماعــی را روایــت کند. 
آقایی در این فیلم نقش یک تراپیست 
را بازی کرده و حضورش مثل همیشه 
جذاب و دیدنی اســت. او چالش‌هایی 
کــه در ذهن شــخصیت وجــود دارد به 

بهترین شکل، عینیت بخشیده است.
نگاهــی اجمالــی و در اندازه‌هــای ایــن 
یادداشــت به کارنامه امیر آقایی نشان 
می‌دهــد کــه یکــی از دلایــل موفقیــت 
او، تجربــه کــردن نقش‌هــای متفاوت 
و همــکاری بــا ســینماگران جــوان در 
در  بــازی  اســت.  دشــوار  پروژه‌هــای 
یــا  ثقفــی(  )امیرحســین  »روســی« 
»فصــل نرگس« )نــگار آذربایجانی( و 
همکاری‌های مستمر با وحید جلیلوند 
ریســک‌پذیری او در انتخــاب نقش‌هــا 
را نشــان می‌دهــد. همــه کارنامــه امیر 
آقایی، مقابل اغلب بازیگران حرفه‌ای 
درخشان و حتی قابل توجه نیست اما 

او با تعــدادی از نقش‌هایش 
در ذهــن مانده اســت و 

بیش از این، بازیگری 
بــازی  کــه  اســت 

او  از  ضعیــف 
کمتر دیده‌ایم.

اما در اکثر موارد من به تجربه ۴۵ ســاله پدر 
اعتماد می‌کردم که در پایان کار هم متوجه 
شــدم اعتمــاد بــه تجربیــات پــدر و اصــرار 
نکــردن بــر انجــام برخــی از کارهــا تصمیم 

درستی بود.
ëë اساســاً نگاه شــما در فیلمســازی چقــدر با

پدرتان متفاوت است؟
فکــر می‌کنــم هنــوز خیلــی زود باشــد کــه 
بخواهــم جواب ایــن ســؤال را بدهم، بعید 
می‌دانــم کســی با ســاخت یک یــا دو فیلم 
بتوانــد بــه درک جامــع و درســتی از نــگاه 
خودش به ســینما و فیلمســازی دست پیدا 

کند.
ëëتحصیلات مرتبط هم در این زمینه دارید؟

اتمــام دوره هنرســتان و دریافــت  از  بعــد 
دیپلم هنر در رشته نقاشی از ایران مهاجرت 
کردم، اما خارج از ایران وارد دانشــگاه شــده 
و در رشــته‌ای غیرهنری به مدت یک ســال 
تحصیلاتــم را ادامه دادم البته قبل از اینکه 
بــه دلایــل کاری و شــخصی دانشــگاه را رها 

کنم.
ëë پیش از این چه تجربیاتی در زمینه سینما و

فیلمسازی داشتید؟
بجــز فیلــم رؤیــای ســینما کــه به‌صــورت 
مشــترک کارگردانــی شــده بود، چنــد فیلم 
کوتاه هم ســاختم که یکی از آنها در انتهای 
دوره هنرســتان و با همکاری دوست خوبم 
هامون قاپچی ســاختم، که اتفاقاً نویســنده 
و بازیگــردان پــروژه ماهان هم هســت ولی 
خــارج از صندلــی کارگردانــی مــن از ســن 
۱۷ ســالگی تقریبــاً در پشــت صحنــه تمــام 
فیلم‌هــای پدر مشــغول بودم، از دســتیاری 
گرفته تا منشــی صحنه‌، برنامه‌ریز و مجری 
طــرح بــودن، البتــه در کارهایی که خــارج از 
ایران تولید یا فیلمبرداری می‌شــد به خاطر 
تســلطم بــه زبان انگلیســی و بحــث تولید، 

گاهی وظیفه ۳-۴ نفر گردن من بود.

ëë فیلــم ماهــان مخاطبــان را در برابــر چــه
داستانی قرار می‌دهد؟

فیلــم ماهــان یــک روایــت متأملانــه دارد. 
ســعی می‌کند تا درباره امکان حیات و نگاه 
بــه هســتی از منظر یــک فرد ســخن بگوید. 
ماهــان یــک فیلم حادثــه محور نیســت، از 
برخاستن و در خاک نبودن سخن می‌گوید. 
شــیوه روایت فیلم فراز و فرودهای متداول 
در روایت‌هــای ســینمایی و ایهــام نیســت. 

زبانی استعاری دارد و از زندگی می‌گوید.
ëë داســتان فیلم بــه زندگی یــک بازیگر تئاتر

گره خــورده اســت؛ بازیگــری کــه در جریان 
کار با مشــکلاتی درباره ســامتی‌اش روبه‌رو 
می‌شود. احتمالاً شما در زندگی هنری، فردی 
و اجتماعی خود داســتان‌های زیــادی درباره 
زندگی هنری یک بازیگر یا کارگردان سینما و 
تئاتر دیده و شنیده‌اید اما آیا ماجرای بیماری 
شــخصیت اصلی داســتان شــما ما بــه ازای 

بیرونی داشت؟
ایده اولیه این فیلم براســاس یک داســتان 
واقعــی از زندگــی یــک زوج هنــری شــکل 
گرفت که پس از درگیر شدن با سرطان بعد 
از فراز و نشــیب‌های فراوان تصمیم مهمی 
می‌گیرند. آشنایی ما هم با این زوج از طریق 
تماشای یک مصاحبه تلویزیونی بود و فکر 
کردیم که چه قدر می‌توانند دستمایه خوبی 
بــرای یــک فیلم باشــند. همــراه بــا هامون 
قاپچی و زهرا شاه حاتمی )نویسندگان( ایده 
را پــرورش دادیم و شــخصیت‌های دیگری 
را هــم اضافــه کردیم و ســفر ماهــان را آغاز 

کردیم.
ëë ســراغ چــرا  بازیگــران  ترکیــب  دربــاره 

سلبریتی‌ها   نرفتید؟
بــه  فیلــم  فــرم،  و  روایــت  نــوع  بواســطه 
ســینمای بدنه تعلق نــدارد و بــرای همین 
هزینه‌های سرسام آور بازیگران چهره را هم 
نمی‌خواســت و نمی‌توانســت داشته باشد. 

در حــال حاضر هزینه دســتمزد بازیگران از 
هزینــه تولید هم بالاتر می‌رود. جنس فیلم 
»ماهان« هم به شکلی بود که بنا داشتیم تا 
بازیگران تازه نفس را جلوی دوربین بیاوریم 
که ســختی‌های خود را هم دارد. به نظر من 
توانایــی بــازی، مهم‌تــر از چهره بــودن یک 
بازیگر است. نام‌ها کنار می‌روند و توانایی‌ها 

باقی می‌مانند.
ëë چقدر توانستید ایده‌ای را که در فیلمسازی

داشتید در این فیلم پیاده کنید؟
فکــر می‌کنــم هر فیلمســازی پــس از اتمام 
فیلمــش فکر می‌کند جــا دارد یک بار دیگر 
فیلم خود را بسازد. بی‌گمان شرایط سخت 

ëë پیــش از اینکه پــدر، به‌عنوان تهیــه کننده
فیلم ماهان مطرح شود با تهیه کننده دیگری 
هــم وارد مذاکره شــدید یــا از ابتــدا تصمیم 

همین بود که پدر در کنار شما باشد؟
خیــر، از همــان ۸ ســال پیــش کــه پروانــه 
ســاخت ایــن فیلــم را به‌عنــوان کارگــردان 
دریافت کردم همیشه با نام پدرم به‌عنوان 
تهیه کننده همراه بوده است. مطمئناً بدون 
وجــود رابطه پدر پســری چنیــن فیلمی در 
این ژانر، با توجه بــه بودجه محدود، تعدد 
لوکیشن‌ها و ســختی‌های خاص خود قابل 

ساخت و تولید نبود.
ëë خلاف تصور عموم همکار بــودن با پدری

که تجربه سال‌ها کارگردانی و فیلمسازی را در 
کارنامه دارد، احتمالاً خیلی سخت است و 
شــرایط همکاری پدر و پسر شــاید حتی کمی 
احتمال وقوع اختلاف نظر میان تهیه کننده 
و کارگــردان را هم بیشــتر کند. چطــور با این 
ماجرا کنار آمدید و اینکه در کل نوع برخورد و 

همکاری شما در این پروژه چطور بود؟
متأســفانه چــون پدر همزمــان درگیر تولید 
فیلم دیگــری بــه کارگردانی خواهــرم بود، 
جمعاً بیشــتر از یک هفته در پشت صحنه 
کار من حضور پیدا نکرد و همین امر باعث 
نبوداختلاف نظر می‌شد. گرچه نمی‌توانم 
بگویم که اصلًا اختلاف نظر وجود نداشت 

فیلم ســینمایی »ماهان« ســاخته حمید شــاه‌حاتمی، کارگردان جوانی 
است که از 17 سالگی در پشت صحنه فیلم‌های پدرش علی شاه‌حاتمی 
به‌عنوان دســتیار، منشــی صحنه، برنامه‌ریز و مجری طرح مشغول بوده 
و در سن 25 سالگی نخســتین فیلم سینمایی خود با عنوان رؤیای سینما 
را به‌صورت مشــترک با پدر کارگردانی کرده است. »ماهان« اما نخستین 
تجربه مستقل او است که در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده می‌شود؛ فیلمی که 8 سال پیش پروانه ساخت آن صادر شده است 
و حالا تهیه‌کنندگی‌اش را نیز علی شــاه حاتمی برعهده دارد. فیلم درباره بازیگر تئاتری است که 
بیماری ســرطان مســیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد. حمید شــاه حاتمی به »ایران« می‌گوید که 
ماهان یک روایت متأملانه دارد و ســعی می‌کند تا درباره امکان حیات و نگاه به هســتی از منظر 
یک فرد سخن بگوید. »سعی کردیم یک فیلم شریف و صادقانه بسازیم و از ابتدا هم هدف خود را 
تخصیص سود حاصل از فروش این فیلم به کودکان سرطانی گذاشتیم.ماهان یک فیلم حادثه 
محور نیســت، از برخاستن و در خاک نبودن سخن می‌گوید. شیوه روایت فیلم فراز و فرودهای 

متداول در روایت‌های سینمایی و ایهام نیست. زبانی استعاری دارد و از زندگی می‌گوید.«


